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 وقتی نیچه گریست
اروین د.یالوم / سپیده حبیب

همان‌گونه که 
پوست، اجزایی چون 

استخوان‌ها، عضلات، 
روده‌ها و رگ‌های خونی 

را در برگرفته و آنها را 
از دید انسانی مخفی 

ساخته است، خودبینی 
و غرور نیز پوششی برای 
بی‌قراری‌ها و هیجانات 

روح اند، پوستی که بر روح 
آدمی کشیده شده است.

 به نام 
تاریخ

ëë16 اسفند
سیصد و پنجاه و دومین روز از سال با نام‌های بزرگ 
موسیقی ایران همراه است که اینجا آثارشان را مرور 

می‌کنیم و کمی درباره آنها می‌خوانیم.
ëëتولدها

جلال ذوالفنون: نوازنده سه تار و ردیف دان برجسته 
موسیقی ایرانی اگر زنده بود امروز 83 ساله می‌شد. 
جلال ذوالفنــون از کودکی موســیقی را آموخت و در 
هنرســتان موسیقی ملی با ســازهای تار و ویلن آشنا 
شــد و تکنیک‌هــای ســه تار را از موســی معروفی یــاد گرفــت. در دوران 
دانشگاه بر نواختن سه تار تمرکز کرد و شاگرد استادانی چون ابوالحسن 
صبا و ارســان درگاهی شــد. او در سال‌های فعالیتش در مراکزی چون 
مرکــز حفظ و اشــاعه موســیقی ایــران نواختن ســه‌تار را تدریــس کرد و 
کنسرت‌های بسیاری برگزار کرد. ذوالفنون نخستین کسی است که کتاب 
آموزش ســه‌تار را نوشت و برنامه‌های مختلفی برای آشنا کردن مردم 
جهان با موســیقی ایرانی برگزار کــرد. آلبوم‌های »دانه‌هــای مروارید«، 
»گل صــد برگ«، »آتشــی در نیســتان«، »موســی و شــبان«، »باد صبا 
می‌آید«، »مســتانه«، »سرمســتان«، »شب عاشقان«، »شــرح فراق«، 
»بی نشــان«، »داغ تنهایی«، »شــیدایی«، »باغ پر برگــی« و »پیوند« با 

آهنگسازی و نوازندگی او منتشر شدند. ذوالفنون سال 1390 درگذشت.
گابریل گارســیا مارکز: نویســنده کلمبیایی »صد سال 
تنهایــی« ســال 1937 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. 
گابریل گارسیا مارکز در دوران مدرسه داستان‌نویسی 
بــه  شــروع  میــادی   1940 دهــه  از  و  کــرد  آغــاز  را 
روزنامه‌نگاری کرد. نخستین داستان‌های کوتاهش هم در همان سال‌ها 
در مجله‌ها منتشــر شدند. نخستین کتاب او با نام »ساعت شوم« سال 
1962 منتشر شد و از سال 1965 شروع به نوشتن »صد سال تنهایی« کرد 
و دو سال بعد این کتاب منتشر شد. کتاب به موفقیتی چشمگیر دست 
پیدا کرد و سال 1982 برای آن برنده جایزه نوبل ادبیات شد. پس از آن 
رمان‌های »پاییز پدرســالار«، »عشق سال‌های وبا«، »ژنرال در هزارتوی 
خــود« و »خاطــرات دلبــرکان غمگین مــن« و مجموعه داســتان‌های 
»کســی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد«، »زائران غریب«، »تشییع جنازه 
مادربزرگ« و »از عشق و شیاطین دیگر« از مارکز منتشر شدند. »گزارش 
یک آدم‌ربایی« و »زنده‌ام که روایت کنم« هم کتاب‌های غیرداســتانی 
مارکز اســت. او از نویسندگان سبک رئالیسم جادویی بود که بسیاری از 
داســتان‌هایش با الهام از خاطرات دوران کودکی‌اش نوشته می‌شدند. 

مارکز سال 2014 درگذشت.
  ســالروز تولد میکل آنژ نقاش و مجســمه ســاز ایتالیایــی، رکن‌الدین 
خسروی نویسنده و مترجم، دیوید گیلمور نوازنده انگلیسی گروه پینک 
فلوید، فرشاد صفت صفایی شاعر، ندا کاووسی فر داستان‌نویس، جواد 

ماه‌زاده داستان‌نویس و حسین یعقوبی داستان‌نویس هم امروز است.
ëëدرگذشت‌ها

لیلیت تریان: مادر مجسمه‌ســازی ایران سال 1397 
در چنین روزی درگذشت. لیلیت تریان متولد 1309 
بــود و بــه علــت علاقه مــادرش بــه هنــر از کودکی با 
طراحی و نقاشــی آشــنا شــد. پس از مدتی تحصیل 
در رشته نقاشی در دانشگاه تهران راهی فرانسه شد تا در مدرسه عالی 
هنرهــای زیبــا در پاریس تحصیل کند و پیش از ورود به این مدرســه به 
مجسمه‌ســازی علاقه‌مند شــد. پس از بازگشــت به ایران در دانشــکده 
هنرهای تزئینی تدریس را آغاز کرد و مشــغول ســاخت مجســمه‌های 
مختلف شد. او سال 1357 خانه پدرش را به کارگاه هنر تبدیل کرد و در 
نمایشگاه‌های مختلفی در ایران و جهان شرکت کرد. پیکره یپرم خان در 
کلیسای مریم مقدس تهران و پیکره یادبود مسروپ ماشتونس پدیدآور 

الفبای ارمنی از آثار اوست.
 1395 ســال  ایــران  آیینــی  شــاعر  عزیــزی:  احمــد 
درگذشت. احمد عزیزی متولد 1337 بود و از دوران 
جوانــی ســرودن شــعر را آغاز کــرد. او فــرم جدیدی 
از ســبک مثنــوی را ارائــه داد که تأثیر زیادی بر شــعر 
معاصــر ایران داشــت. عزیزی با اشــعار آیینــی و حماســی‌اش درباره 
انقلاب، دفاع مقدس و عرفان اسلامی شناخته می‌شود و »کفش‌های 
مکاشــفه«، »ترجمه زخم«، »جبرئیل آباد الهام«، »تابستان عزلت«، 
»کولیان شــبنم فــروش«، »طغیــان ترانه«، »ملکوت تکلــم«، »قوس 

غزل«، »ترانه‌های ایلیایی« و »رؤیای رؤیت« از آثار اوست.
شاپور نیاکان: نوازنده مشهور ویلن و پایه‌گذار ارکستر 
شــماره 5 رادیو تهران ســال 1372 درگذشت. شاپور 
نیــاکان متولــد 1305 بود و به دلیــل علاقه پدرش به 
موســیقی از کودکی نواختن ویلن را آموخت. او سال 
1324 بــه رادیــو رفــت و پس از پذیرش در آزمون آن ارکســتر شــماره 5 
رادیو را با حضور اســتادانی چون فرهنگ شــریف، حســین همدانیان، 
انوشــیروان روحانی و میرفتاح بازرگان تشــکیل داد و آن را رهبری کرد. 
»توفان عشــق« نخســتین آهنگی بود که نیاکان ساخت و در فیلمی به 
همین نام از آن اســتفاده شــد. او در طول دوران فعالیتش بیش از 300 
آهنگ ســاخت که توســط خوانندگانی چــون داریوش رفیعــی، بهرام 
سیر، منوچهر همایون‌پور و حسن طاووسی اجرا شد. نیاکان ترانه بیشتر 

آهنگ‌هایش را هم خودش می‌سرود.
  همایون شهنواز کارگردان و نویسنده هم در چنین روزی درگذشت.

اکبر گلپایگانی: از فردی که در حوزه هنر و ادبیات فعالیت می‌کند، ابتدا باید یک جمله بپرسیم: شما برای موسیقی، شعر و ادبیات 
مملکت خود چه کرده‌اید؟ این موضوع بسیار مهم است. آنچه از موسیقی می‌دانیم، این است که موسیقی برای صیقل دادن روح 

جوانان است و باید روی این نکته بسیار کار کنیم؛ نکته‌ای که من و بسیاری دیگر به‌خوبی بلدیم و اگر توجه نکنیم، در جاهای دیگر 
به نداری می‌خوریم و حیثیتی که برای موسیقی ما در طول سال‌ها جمع شده نیز از دست می‌رود؛ نتیجه این خواهد شد که 

مردم بی‌تفاوت می‌شوند و می‌گویند فلانی را رها کنید، چون راهش عوض شده است. من نمی‌گویم چه راهی خوب یا بد 
است و هر کسی راه خود را می‌‌رود. ممکن است فردی کسب ثروت و مقام را مد نظر داشته باشد، اما معتقدم راه درست 

فقط راه عشق و راه دوستی و صمیمیت است. خدا کند در روح آدم، لکه‌هایی پیدا نشود. ما باید فقط و فقط موسیقی و عشق 
را مد نظر داشته باشیم؛ حرفی که آقای حسین تهرانی، اسطوره ضرب ایران می‌زد. آدم از صحبت‌های او لذت می‌برد؛ 

موسیقیدانی که معلم بسیار خوبی هم بود.

بخشی از گفت‌وگوی این خواننده پیشکسوت با »هنرآنلاین«

موسیقی برای صیقل دادن روح جوانان است

پریسا نوراللهی
نــــگاره

کادر درمان

لارنــس  جاکــوب 
مشــهور  نقــاش 
امریکایــی اوایــل دهه 
۶۰ و همزمــان بــا جنبــش حقوق بشــر مدرن 
یــا  »تقــا«  نــام  بــه  مجموعــه‌ای  امریــکا  در 
»تقــا: از تاریخ مردم امریکا« کشــیده بود که 
شــامل ۶۰ تابلــوی ۱۲ در ۶۰ اینچــی )۳۰ در ۴۰ 
ســانتیمتری( با تکنیک تمپرا )چسب رنگ( 
بــود. این‌مجموعه بــه موضوعــات مرتبط با 
مهاجران و تلاش برای اســتقرار حقوق بشر، 
اســتعمار امپراطوری‌هــای اروپایــی و جنگ 

جهانی اول می‌پرداخت. چند تابلو از این مجموعه ارزشــمند گم شــده بودند که اولین تابلوی گمشده اکتبر ۲۰۲۰ پیدا شد و اکنون 
دومین تابلوی گمشــده همزمان با برگزاری نمایشــگاه سراسری این مجموعه پیدا شده اســت. تابلوی ۲۸ با زیرنویس »مهاجران 
پذیرفته شــده از همه کشــورها: ۱۸۲۰ تا ۱۸۴۰، ۱۱۵ هزار و ۷۷۳ نفر« از سال ۱۹۶۰ دیده نشده بود و تنها کپی سیاه و سفیدی از آن برای 

کارشناسان و اساتید دانشگاه در دست بود. تابلوهای ۱۴، ۲۰ و ۲۹ هنوز مفقود هستند.

عکس نوشت

امتیازهای حمایتی سازمان سینمایی و سینماداران تنور اکران نوروزی را داغ می‌کند؟

بالا رفتن انگیزه صاحبان فیلم‌ها و یک نگرانی
امســال رقابت‌هــای نوروزی به دلیل کرونا شــکل و 
شمایلی تازه پیدا کرده است. این شیوه جدید را باید 
شــناخت و تهیه‌کنندگان ســینمای ایران را همانند 
دیگر همکارانشان در جهان درک کرد. سال‌هاست 
که اکران نوروزی یکــی از پرطرفدارترین اکران‌های 
ســینمایی اســت. سال‌هاســت کــه برنامــه اکــران 
نوروزی بــا کلی برنامه‌ریزی و گه‌گاه برنامه‌نویســی 
همراه اســت و حتی در بسیاری از موارد با توسل به 
پارتی مواجه است، چرا که تعطیلات 15 تا 20 روزه 
بهترین فرصــت را برای فیلم‌ها و ســالن‌ها فراهم 
می‌کنــد کــه بتواننــد بــا اســتفاده از ایــن وقــت آزاد 
تماشاگران را به سالن‌های سینما جلب کنند. 3 سال قبل ایام عید استقبال 
به قدری بالا بود که تنها بلیت فروش اینترنتی کشورمان بارها و بارها هنگ 
کرد. همان جا بود که در مقابل اعلام نگرانی من به عنوان مسئولی صنفی 
نسبت به این مسأله، امکان افزایش فروش اینترنتی فراهم شد و بعد از آن 
در زمان مسئولیت دکتر حسین انتظامی شاهد شکسته شدن انحصار بلیت 
فروش اینترنتی بودیم و الان علاوه بر ســامانه اینترنتی ســابق با دو شــبکه 

ایران تیک و گیشه هفت هم رو به رو هستیم.
اما امســال اگرچه ســه فروشــنده اینترنتی بلیــت داریم اما بــرای اکران 
معلوم نیســت که فیلم‌هایی داشــته باشــیم که این ســه بتوانند به طریق 
اولــی پاســخگوی مردم باشــند. امســال تهیه‌کننــدگان بــا تردید بــه اکران 
فیلمشــان در ایام نوروز فکر می‌کنند. به گونه‌ای که هم ســینماداران و هم 
ســازمان سینمایی کشور برای تشویق تهیه‌کنندگان جهت اکران فیلم‌های 
پرمخاطب، امکانات تشویقی قائل شده است. سینماها اعلام کرده‌اند که 
آماده‌انــد برای فیلم‌های با فروش متوســط بالا، تــا 5 دقیقه آگهی رایگان 
بــه نفع صاحبــان فیلم پخــش کنند. این اقــدام می‌تواند بــرای فیلم‌های 

پرفروش به شــرط بازاریابی صحیح 40 تــا صددرصد هزینه را تأمین کند. 
بســته به اینکه تهیه‌کننده و پخش بتواند با چه کســانی به عنوان اسپانســر 
به تفاهم برسد و طبیعتاً تمام وجه متعلق به سرمایه‌گذاران و تهیه‌کننده 

خواهد بود.
ســازمان ســینمایی هــم همان‌گونه که اعــام کرده برای هــر فیلم 200 
میلیــون تومــان بودجــه تبلیغاتــی در نظر گرفته اســت تا فیلم‌هــا بتوانند 
خودشــان را بــه مــردم ارائــه کنند. ایــن حمایت تشــویقی علاوه بــر 2 تا 5 
درصــدی اســت کــه به ســالن‌ها بــرای مســاعدت در ایــام کرونــا پرداخت 
می‌شود. 50 درصد این مبلغ 2 تا 5 درصد به تهیه‌کنندگان تعلق می‌گیرد. 
نکتــه جالب‌تر اینکه حتی اگر به دلیلی ســالن‌های ســینما تعطیل شــوند 
سهم صاحبان فیلم‌ها به آنها پرداخت خواهد شد. با توجه به شرایطی که 
سینماداران و ســازمان سینمایی برای جذب فیلم‌های پرمخاطب درنظر 
گرفته‌اند برخی از تهیه‌کنندگان جهت اکران نوروزی اعلام آمادگی کرده‌اند 
اما نگرانی آنها تعطیلی سالن‌ها در شرایط نارنجی شدن احتمالی تهران 
و برخی از شهرســتان‌های بزرگ است. جشنواره ملی فیلم فجر نشان داد 
که در صورت نمایش فیلم‌های پرمخاطب و اصطلاحاً جذاب تماشاگران 
بــا توجه به رعایت شــیوه‌نامه‌های بهداشــتی از نمایش فیلم در ســالن‌ها  
استقبال می‌کنند و البته سالن‌های سینما نیز در ایام جشنواره نشان دادند 
کــه می‌تواننــد به بهترین شــکل شــیوه‌نامه‌های بهداشــتی را رعایت کنند. 
به هر حال ســالن‌های ســینما همانند دیگر مراکز تجمع تا حداقل اواسط 
واکسیناسیون کامل به گونه‌ای که باید و شاید مورد اقبال کامل تماشاگران 
قــرار نخواهنــد گرفت. واکسیناســیون که ســرعت بگیرد و طبیعتــاً مرگ و 
میرهای کرونا که کاهش یابد ترس مردم خواهد ریخت و سالن‌های سینما 
به شــرط اکران فیلم‌های جذاب و پرمخاطب به تدریج به جایگاه قدیمی 
خود دســت خواهد یافت و مردم همچنان ترجیح خواهند داد که فیلم را 

در سالن‌های سینما ببینند.

یادداشت

غلامرضا موسوی
تهیه‌کننده سینما

دیــروز وزیــر ارتباطــات دربــاره 
حذف بسته‌های شبانه اینترنت 
زیــادی  بازتــاب  کــه  ‌حرفــی زد 
در شــبکه‌های اجتماعی داشــت. ‏محمدجواد آذری 
جهرمــی گفــت: »در پی اعتراض مراجــع فرهنگی و 
دریافت یک ابلاغیه، بسته‌های اینترنت رایگان شبانه 
حــذف شــد. در این ابلاغیه آمــده این بســته‌ها تأثیر 
منفی روی دانش‌آموزان و دانشــجویان داشت و آنها 
را شــب بیدار نگه می‌داشــت و صبح نمی‌توانســتند 
ســرکلاس حاضر شــوند.« کاربران با ناراحتی و گاهی 
بــا طنــز درباره ایــن تصمیم و نتایجش می‌نوشــتند: 
»‏شهریورماه که فاطمه محمدبیگی از فساد ‎اندروید 
و ‎اینترنت شــبانه گفت، باور نمی‌کردیم این سخنان 
واکنشــی بجز خنده در پی داشــته باشــد، اما قدرت و 
پیگیری مجلس انقلابی را دست‌کم نگیرید.«، »یعنی 
پولشــو بگیریــم ولی بســته رو کلا حذف کنیــم. بدون 
اطلاع قبلی. کاری که مبین‌نت به شکل نامحسوس 
انجام داد و هر چی گفتیم هیچ جوابی نداد«، »‏‌چند 
وقــت دیگه اینترنت رو کلًا قطــع میکنن و یه ابلاغیه 
میــدن کــه باعث میشــد مــردم از کار و زندگى بیفتن 
همش سرشــون تو گوشى باشــه«، »‏مراجع فرهنگی 
بایــد در مــورد شــب و روز ما هم تصمیــم بگیرن؟«، 
»بچه‌هــا شــبا زود بخوابیــن وگرنــه مراجــع فرهنگی 
ناراحت میشــن«، :‏ایــن باور »هر جا رفتی باید شــب 
برگــردی خونه« در سرتاســر ارکان و شــئون مملکت 
نهادینه شــده. واقعن چرا فکر نمی‌کنین کاری که تو 
شب می‌شــه کرد تو روز هم می‌شه؟ گرفتاری شدیم 
به خدا«، »‏یهو نمیان اینترنت رو ملی کنن. اول گرون 

میکنن اینترنت رو. بســته‌های اقتصادیش رو حذف 
میکنــن. بعــدش اینترنت رو شــب‌ها قطــع و وصل 
میکنن. بسته‌های شبانه رو حذف میکنن. دسترسی 
رو ســخت‌تر و ســخت‌تر میکنن. در آخر بــه بهانه‌ای 
ســاختگی کلًا از بیــخ می‌بندنش.«، »‏اگه بســته‌های 
اینترنت شبانه حذف بشن دیگه با چی فیلم و سریال 
دانلــود کنم؟«، »به جان خــودم اینا الان فکر میکنن 
کلاً مردم شــبا اینترنــت ندارن«، »‌‎چــرا فکر می‌کنید 
دانــای کل هســتید می‌تونیــد بــرای مــردم تصمیــم 
بگیرید؟ بسته‌های نامحدود شبانه حذف کردید شب 
بیدار نمونن؟«، »‌‎حذف بســته‌های نامحدود شــبانه 
اشــتباه بود. خیلــی از بچه‌های کنکوری بــرای دانلود 
فیلم‌های درسی ازش استفاده می‌کردن. اونم بیشتر 
توی مناطق محروم. تصمیمات خلق‌الساعه و بدون 
تفکــر«، »‏در واقــع میخــوان با حــذف اون بســته پول 
بیشتری با هل دادن مردم به سمت خرید بسته‌های 
روزانه به جیب بزنــن! )چون ارزون بود و ملت فیلم 
دانلود می‌کردن و حجم زیادی از نت ارزون در اختیار 
مردم بــود(«، »‏ممنون از مراجع فرهنگی که به‌جای 
 adsl حــل کردن مســأله کلاً پاکش میکنن بابا مــن با
و اون ســرعتش چجــوری 60 گیــگ گیــم رو آپدیــت 
کنم؟ حجمش هیچی اصلًا«، »‏مشکل کشور همین 
نهادهــای مــوازی و مراجع فرهنگی هســتن که فراتر 
از قانون و خواســت مردم عمــل می‌کنن«، »‏اگه برق 
شــبانه رو هــم قطع کنــن، کل دغدغــه فرهنگی این 
مراجع فرهنگی حل میشــه.«، »‏‌بابا مــا به خدا فقط 
بــازی و فیلم دانلــود می‌کردیــم و آپدیــت بازیامونو 

می‌گرفتیم.«.

ماجرا

سر شب خونه باش

اســترس و نگرانــی کاربــران از 
کرونای جهش یافته همچنان 
ادامه دارد. خبرهایی که درباره 
شرایط بد مبتلایان به این کرونا منتشر می‌شود همه 
را می‌ترســاند و درباره لزوم رعایــت کردن پروتکل‌ها 
و البته سرعت بیشتر واکسیناســیون می‌نویسند: »‏در 
حالــی کــه از دیشــب درگیر تب و لرز هســتم و منتظر 
جواب آزمایش و در منزل مادر مستقر شدم، همسایه 
طبقه پایین‌شان جشن نامزدی گرفته و صدای دست 
و جیغ و هورا بلند است«، »‏با این شکل از واکسیناسیون 
‎کرونــا، تــا چند مــاه آینــده می‌شــویم جزیــره‌ای تک 

در  ممنــوع،  ورود  و  افتــاده 
جغرافیــای  وســیع  نقشــه 
جهان انگشــت‌نما.«، »اینجا 
 ۱۵۰۰ از  بیــش  خوزســتان. 
در  بســتری  کرونایــی  بیمــار 
نفــر   ۲ هــر  از  بیمارســتان. 
تســت کرونــا، یکــی مثبــت. 
در  ارتــش  بیمارســتان‌های 
اختیار بیماران کرونایــی...«، 
بــود  روز  همیــن  »‏پارســال 
کــه چنــد روز پایــان ســال رو 

آنلایــن خونــه. الان سالگردشــه.  اومدیــم دورکاری 
زمــان داره معنــی خودشــو از دســت مــی‌ده انگاری، 
زیر ســایه کرونا و این شرایط حساس کنونی...«، »‏چه 
جــوری 16 روز دیگه عیده؟ مگه همین یه هفته پیش 
نبــود که فکر می‌کــردم دو هفته بمونیــم خونه کرونا 
تمــوم میشــه؟«، »‏فکــر کنــم کرونــا درس بزرگی بود 
برای ســینه‌چاکان جهانی‌سازی و دهکده‌جهانی، سر 
قضیه واکســن حتی زور اروپا به انگلیس و امریکا هم 

نمی‌رسه و اولویت تولید واکســن اول برای خودشون 
هســت حتی اگــر در اتحادیه اروپا تولید بشــه«، »‏مگه 
نمیگن ویــروس جهش یافتــه تو خوزســتان همه رو 
گرفتار کرده، مگه نه اینکه ویروس از عراقی‌ها منتقل 
شــده. پس چرا اونجا مثل خوزســتان اینجوری کشته 
نمیــده«، »‏در ایران هنوز حتــی یک درصد جمعیت 
کشور هم ‎واکسن کرونا نزدند. چه کشورهایی شبیه ما 
هستند؟«، »‏اوضاع خوزستان خیلی خرابه، چه خبره 
اونجا؟ پدرم می‌گه از هر دو نفر عکس سی‌تی یک نفر 
مبتلا به کروناست.«، »‏با اینکه خیلی‌ها واسه اختلالات 
اعصاب و روان به متخصصان دیگه مراجعه می‌کنند 
هــر روز نیمی از بیمــاران من 
و  ســوگ  مشــکلات  دچــار 
افســردگی و اضطراب ناشی 
از دســت دادن عزیزانشان به 
خاطر ‎کرونا هســت. واکســن 
بخرید و واکسیناسیون واقعی 
را شــروع کنید. مردم را بیشــتر 
»‏این‌همــه  نکنیــد«،  ســوگوار 
واکســن داره وارد کشــور میشه 
بــا چــه نظارتــی بــه واجدیــن 
شــرایط تزریق میشه؟! اوضاع 
‎اهــواز از مــرز بحــران گذشــته، کادر درمان هنوز واکســن 
نــزدن. هــر روز صبح داریم با خبر فوت دوســت و آشــنا 
از خواب بیدار میشــیم و شــب با دعای شفای عاجل«، 
»‏عروسک‌های بستری... تعداد نوزادان و کودکان مبتلا 
به کرونا در خوزستان و موارد بستری در بخش‌های ویژه 
رو به افزایش اســت. کرونا با دنیا کودکانه بچه‌ها خیلی 

بی‌رحم‌تر از قبل است... به خاطر این 
بچه‌های معصوم رعایت کنیم...«.

هشتـگ

# کرونا

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 رمان »کوکو« با تکنیک و مضمونی 
خوب و خواندنی است

کــه  داوودی  نــگار  اثــر  کوکــو  رمــان 
وارد  «امســال  نوشــت  »نــو  انتشــارات 
بازار کتاب کرده است یکی از رمان‌های 
خوبی اســت که تاکنــون خوانــده ام؛ با 
اینکه نویســنده اولین رمانش را نوشته 
اســت امــا در مقایســه با کتــاب اولی‌ها 
هم از نظر تکنیــک روایت و هم از نظر 
مضمــون رمــان خوبــی نوشــته اســت 
و می‌تــوان گفــت کــه ایــن رمــان جــزو 

کتاب‌های خواندنی است.
داســتان رمان درباره یک زن است. 
او با اینکه دو فرزند دختر دوقلو دارد که در دبستان درس 
می‌خواننــد یک دفعه متوجه می‌شــود که باردار اســت.  و 

خدا به او یک پسر می‌دهد.
ســیر داســتان بر مدار افســردگی عجیــب زن می‌گذرد 
و در طــول رمــان خشــم ویرانگــری از ایــن زن می‌بینیــم، 

خشمی که کاملًا ملموس و خواندنی است.
نویســنده کتــاب بــا زبانــی ســاده داســتانش را روایــت 
می‌کند و در خلال روایتش صحنه‌های درخشانی را پیش 

روی مخاطب قرار می‌دهد. 
روایــت داســتان تــک گویــی درونــی اســت و راوی بــا 
اطرافیانــش بــه‌ خاطر افســردگی اش به حالــت قهرگونه 
برخــورد می‌کنــد؛ در حقیقــت این رمــان مجموعــه‌ای از 
خاطرات گذشــته و حال فعلی راوی اســت که در کنار هم 
کلیــات روایــت را می‌گذرانــد. ایــن روایت به‌صــورت یک 
ذهنــی  روایــت 
و  نیســت  صــرف 
رخدادهــای  مــا 
زندگــی  معمــول 
در  را  زن  ایــن 
داســتان  خــال 
به‌نظر  می‌بینیــم. 
مخاطبــان  مــن 
بــرای  نبایــد 
انتخاب و خواندن 
یــک کتاب بــه‌ نام 
ناشــر و جلد کتاب 
صرفــاً نــگاه کنند. 
یــک کتاب  گاهــی 
نویســنده  یــک  از 
جدیــد بــه مراتب 
خواندنی‌تر است.

به ‌بهانه برگزاری هجدهمین دوره از جشنواره عروسکی تهران - مبارک

عروسک منبع آرامش کودکان
عروســک در هــر شــکلی دنیــای کــودک را 
انبساط می‌دهد و بزرگ می‌کند. عروسک‌ها 
و بازیچه‌هــا ســمبل‌هایی از دنیــای واقعــی 
هستند که با پیوستن به دنیای درونی کودک 
جان می‌گیرند و به کودک فرصت می‌دهند 
یــک  گاهــی  بگیــرد.  کنتــرل  تحــت  را  دنیــا 
عروسک شــیء مهمی برای کودک می‌شود 
کــه با همراه داشــتن آن، گویــی یک نگهبان 
و منبــع آرامــش را در کنار خــود دارد. از دید 
والدین از عروسک خرگوشک کودک چیزی 
نمانــده به جــز چند تکــه پارچه کهنــه و نخ 
آویزان اما برای کودک خرگوشــک یار توانا و امنیت‌بخشــی است 
کــه بــا بودنش کودک در کشــف دنیــا و گذراندن لحظــات زندگی 
تنها نیســت. عروســک‌ها در اتاق بازی درمانی ابزار بسیار مهمی 
هستند. کودکان به سرعت عروسک‌های سمبل اعضای خانواده 
را پیــدا می‌کنند و آنهــا را در جایگاهی قــرار می‌دهند که در ذهن 
کــودک جایگاه اصلــی آنها محســوب می‌شــود. دوری و نزدیکی 
عروســک‌هایی کــه کــودک در صحنــه بــازی خــود چیــده اســت، 
رفتارهــا و عکس‌العمل‌هایــی کــه عروســک‌ها نشــان می‌دهند و 
حرف‌هایــی کــه از زبــان آنهــا گفتــه می‌شــوند، ترکیبــی اســت از 
ماجراهایــی کــه بــر کــودک گذشــته اســت و تــاش کــودک برای 
تســلط بــر آن رخدادهــا؛ مثلًا کودکــی وارد اتاق درمان می‌شــود، 
عروســک نوزاد را برمی‌دارد و صدای گریه در می‌آورد. عروســک 
مــادر، قربــان صدقــه نــوزاد عروســکی مــی‌رود و کودک کــه حالا 
نیــروی غالب ایــن نمایش تکراری اســت، نوزاد را زیر شــن دفن 
می‌کنــد و عروســک مــادر را وادار می‌کند که دنبال نــوزاد بگردد. 
چــه اتفاقی افتاده اســت؟ کــودک صحنه بیرونی زندگــی خود از 
رابطــه مادر و نــوزاد جدیدی که در خانواده اســت را در ترکیب با 
خشم و حســادت طبیعی خود به نمایش در آورده است و کاری 
را کرده که در دنیای واقعی امکان آن وجود ندارد: از دست نوزاد 
پرســروصدا و مزاحم خلاص شده است. همین کودک با داشتن 
فرصت بــازی با عروســک‌ها و برون‌ریزی و مدیریت احساســات 
خود، کم کم با عروســک نوزاد مهربان می‌شود و به‌تدریج شاهد 
آن هســتیم که به نوزاد عروسکی شیر می‌دهد و او را می‌خواباند. 
در درمان کودکان، بهترین عروســک‌ها، مقاوم‌ترین آنها هستند. 
عروســک‌های اعضای خانواده یا مشاغل مختلف مانند پزشک، 
پلیــس یــا معلم به نحوی ســاخته می‌شــوند که هیجــان خاصی 
را بــروز ندهنــد تا کودک بتوانــد درون خــود را روی آنها فرافکنی 
کند. از ســوی دیگر باید از مواد اولیه مقاوم ســاخته شــده باشــند 
تا در برابر پرت شــدن، کشــیده شــدن، دفن شــدن زیر شن، کتک 
خوردن و... مقاومت داشته باشند و از طرف دیگر آنقدر انعطاف 
داشــته باشــند که کــودک بــه راحتــی آنهــا را در آغــوش بگیرد و 
عشــق، محبت و نوازش خود را نســبت به آنها ابراز کند. کودکان  
برخلاف بزرگســالان کلام پیشــرفته‌ای ندارند تــا بتوانند اتفاقات 
و اثــرات آنها را برخود توصیف کنند، آنها ســمبل‌هایی از زندگی 
واقعــی را پیــدا می‌کنند و آنچــه فکر، تجربه یا احســاس می‌کنند 
بــه نمایــش در می‌آورنــد و در ایــن میــان عروســک‌ها بازیگــران 
از روح و روان کــودک هســتند. به‌عنــوان  بخش‌هــای مختلفــی 
نمونــه، در بیمارســتان از عروســک کادر پزشــکی شــامل دکتــر، 
پرســتار و بازیچه‌هایــی که نشــان‌دهنده ســرم، ســرنگ و وســایل 
پزشــکی بودنــد اســتفاده می‌کردیــم. اغلــب کــودکان بــا احتیاط 
به وســایل پزشــکی نزدیک می‌شــدند و گاهی مدت زمانی طول 
می‌کشــید تا با عروســک‌های کادر پزشــکی مشــغول بازی شوند. 
کودک بیمار تقریباً هیچ تسلطی روی آنچه بر او می‌گذرد، ندارد 
و فقط مجبور به پذیرش اقدامات درمانی است که روی او انجام 
می‌شــود. به همین دلیل وقتی می‌توانســتند با استفاده از وسایل 
پزشــکی، در نقش پرستار یا پزشــک ظاهر شوند، احساس تسلط 
بــه آنهــا باز می‌گشــت و گاهی بــا تکرار آنچــه روزانه طــی درمان 
تحمل می‌کردند، در واقع به درک و تاب‌آوری بهتری نســبت به 
جریــان درمان می‌رســیدند. ضمــن این‌که گاه عروســک‌ها آماج 

خشم کودکان هم می‌شدند.
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